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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
  بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

  
  

فی أنّ الوجوداتِ هويّاتٌ بسیطةٌ و أنّ حقیقةَ الوجودِ لیستْ معنًی جنسیًّا و لا نوعیًّا و لا کلیّا مطلقًا. 
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 اند.ریزی کردهاست و ایشان این بحث را براساس منطق و علم میزان پیاین بحث، بحث بسیار مهمی 
 بررسی نحوۀ علم انسان به حقیقت اشیاء

صحبت در این است که معرفت ما به حقایق اشیاء به چه کیفیّت و به چه نحو است؟ و آیا آنچه را که ما 
و حکایاتی است از آن اشیاء؟ یک عبارتی  پنداریم، واقعاً حقیقت اشیاء است یا آثار و لوازمحقایق اشیاء می

 فرمایند[:ایشان دارند در آخر این فصل که ]می
تِ الإشارةُ إلیه. فالعلمُ بها امّا أن يکونَ  وإذ لا حدَّ لها فلا برهانَ علیها لتشارُکِهما فی الحدودِ کما مرَّ

فَ بها إلّا معرفةً ضعیفةً.  2بالمشاهَدةَِ الحضوريَّةِ، أو بالاستدلالِ علیها بآثارِها و لوازمِها، فلا تعََرُّ

د که آنچه ما به اشیاء علم داریم، در واقع علم نیست کناین عبارت ایشان حکایت از این ]مطلب[ می
]بلکه[ علم عبارت است از انکشاف واقع؛ نه ارتسام یک صُور مشبّه و مجمل. علم ما به اشیاء یا به مشاهدۀ 

واسطۀ استدلال به آثار و حضوریّه است، یعنی وجود آن شیء، مُدرَک عند النفس بشود، یا اینکه ما به
 علم به آنها پیدا کنیم. البتّه این علم به آنها نیست بلکه علم به آثار است.خصوصیّات آنها، 

 چگونگی علم حصولی انسان به جهان خارج
بینی ما نسبت به اشیاء خارج، دیگر جهانعبارتبحث بر سر این است که اطّلاعی که ما از اشیاء داریم، به

شود انسان به چیزی ماوراء ذهن و باشد؟ و آیا میمی آیا به حقیقت آن شیء است یا به آثار و لوازم آن شیء
 تواند؟ماوراء مُدرَک و ذهن خود، اطلاع و اشراف پیدا کند یا نمی

 اند که:طور سایر حکماء این عبارت را ذکر فرمودهمرحوم آخوند در بعضی از جاهای اسفار و همین
 3لا يَعرفُ شیءٌ شیئاً إلّا بما هو فیه منهُ. 

 «واسطۀ امری که از آن، در اين شیء است.شناسد مگر بهچیز ديگری را نمیهیچ چیزی »
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 .53، ص 1الحکمة المتعالیة، ج  2
تعليقه بر شرح منظومه حكمت سبزوارى، آقا ميرزا مهدى مدرس آشتيانى، جهت اطّلاع بيشتر پيرامون اين قاعده رجوع شود به  3
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یعنی تا یک نوع ارتباط بین انسان و آن شیء نباشد و یک امر مشترک بین این دو وجود نداشته باشد، 
این معرفت حاصل نخواهد شد. و این معرفت، معرفت اجمالی و معرفت تخیّلی، وهمی و غیرصحیح خواهد 

 توان اسم آن را معرفت گذاشت.تّیٰ[ نمیبود و ]ح
لولو در این برق گویید: زند به برق، شما به او میای داری و ]او[ دست میمثال[وقتی بچهباب]من

کشد، چون کند و دستش را بیرون میکه ]در[ برق، لولو و حیوان نیست و این بچه احتراز میهست. درحالی
کند که آن لولو در همین پریز برق وجود دارد. الآن معرفت این خیال مییک لولو در ذهن او مرتسَم شده و 

]بچه[ نسبت به برق و الکتریسیته یک معرفت غیرواقعی و تخیّلی و وهمی است؛ معرفت علمی و حقیقی 
 نیست.

]بنابراین[ در اینجا باید ببینیم که چگونه ممکن است که انسان نسبت به اشیاء خارج از خودش، معرفت 
 کند.همان مقداری است که انسان در وجود خودش از مدرَکات احساس میشته باشد. و این معرفت بهدا

سری از صُور مرتسِم هستیم و این یک معنای خیلی  سری از علوم هستیم، دارای یک ما الآن دارای یک
[ به علوم عِلوی ما را سوق کشاند، ]یاعجیب و دقیق و ظریفی است که ما را به خیلی از جاها مانند علم امّام می

دهد، به نحوۀ ارتباط و تجسّم معارف و مدرَکات در نفس ولیّ و در نفس امّام انسان را حرکت و سوق می
 دهد. همۀ اینها راهگشای برای آن مسائل است.می

 ایما الآن در ذهن خودمان علومی داریم؛ این علوم عبارت است از امور تصوّری و صوری. صور مثالیّه
کنیم. ]یا مثلًا[ خوف در ذهن واسطۀ این صور مثالیّه ارتباط با اشیاء خارج پیدا میهستنتد در ذهن ما که ما به

واسطۀ این اشیاء با خارجِ خودمان ارتباط ما هست، غضب در ذهن ما هست، اشیاء در ذهن ما هستند، و ما به
کنیم که علوم امّام علیه السّلام یا پیامبر یال میکنیم. اینها همین علوم تصوّریّه هستند، بعد خبرقرار می

نحو أشدّ و آکَد! یعنی آنچه در ذهن آنها صلّی الله علیه و آله و سلم هم مانند علوم تصوّریّۀ ما است، منتها به
 بینیم که آنها بیشتر از ما مدرَکاتآید، ]امّا[ میآید خودِ صورت واقعی و صور مرتسمه یک شیء در ذهن میمی

 دارند، پس بنابراین آنها بر ما اولویّت دارند!
 مراتب تشکیکی علم انسان

شود؟! و آیا آن مرتبۀ از علم جا ختم میایم به همینای که ما آن مرحله را در علم طی نمودهامّا آیا مرحله
دهد یا ممکن است یدانیم، تمام حقیقت علم را تشکیل مپذیرد؟! و آیا آنچه را که ما میدر همین نقطه پایان می

ایم علوم دیگری وجود داشته باشد که آن علوم دیگر اصلًا صورت نداشته باشد؟! ما چون به آن حقیقت نرسیده
ای اش افاضهگوییم که امّام علیه السّلام علومکنیم و میبنابراین این علم را از امّام یا پیغمبر علیهم السّلام نفی می

کند، اگر آورد و او این معنا را ادراک میشسته و خدا یک صورتی را در ذهن او میکار ناست؛ یعنی خود او بی
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هایی[ هم پیش کنیم و خب مسائل و ]شبههطور قضاوت میفهمد! اینخدا در ذهنش نفرستد او هیچ نمی
 آید.می

مثلًا [ از کنیم؛ ]یا اینکه فرض کنید تصوّری که ما از جمال داریم، همان تصوّری است که مشاهده می
کنیم ]یا[ از یک طبیعت کنیم ]یا[ از یک انسان زیبا جمال را مشاهده مییک گل بسیار زیبا جمال را مشاهده می

کنیم ]یا[ از یک حیوان و یک پرندۀ بسیار قشنگ بسیار زیبا ]مانند[ سبزه و درخت و انهار، جمال را مشاهده می
ای که برای انسان روشن ا را فهمیدیم، ]از[ درک حقایق جمالیّهکنیم. وقتی که این معن]جمال[ را ملاحظه می

مثال اگر بگوییم که حوریۀ بهشتی جمیل است، بابکنیم. یعنی فرض کنید که منشود همین معنا را لحاظ میمی
عنی حوریه ایم و بعد این را ]یایم و در کنار یک زن زیبا قرار داده]به این معناست که[ انگار عکسی از او برداشته

 ایم که این اجمل از او است.و گفته را[ بر او تطبیق داده
بینیم که اگر یک شخص جوان باشد طبعاً خیلی زیباتر از مثال در افراد به حسب جوانی ما میبابمن

ید ]موقعی است[ که سنش به هشتاد برسد، یا فرض کنید که اگر یک دختر چهارده، پانزده سالۀ بسیار زیبا را ببین
کنند، تر است تا اینکه همان زن تبدیل بشود به پیرزنی که عکسش را از ماشین آویزان میاو خیلی قشنگ

حال چه بسا همین  1شوند.تر میتر و با نمکهایی که[ از آب در میاورند و خیلی ملیحمخصوصاً ]آن عکس
دنبالش ای است که هزار نفر بهانزده سالهزنی که به سن صد و نود رسیده و به این کیفیّت در آمده، همان دختر پ

سمت کهولت، طراوت خودش واسطۀ تغییر و حرکت جوانی بهافتند و آرزوی اتّصال به او را دارند. او بهراه می
طورکلّی نحوی که اصلًا از آن اجتلاب و اجتذاب، به نفرت و تنفر گراییده یعنی بهرا ازدست داده است به

 برگشته است.
بینیم. و امّا اگر جمال به یک معنای دیگری باشد، که آن جمال عبارت است از یک ما جمال میاین را 

بینیم ولی اش به همین کیفیّت است که ما میحقیقت جاذبی که آن حقیقت جاذب، صورت مادّی و برزخی
مثال، بابمن گنجد. لذا اگرممکن است که یک حقیقت دیگری باشد که آن حقیقت بالاتر دیگر در صورت نمی

ما فرض کنیم که در روز قیامت یک انسان مؤمن که دارای ایمان خیلی عجیب و راقی و بالایی است وارد بشود، 
که[ در دنیا بود تفاوتی ندارد نظر ظاهر با ]چیزیبینیم که این شخص از نقطهکنیم میوقتی که ما به او نگاه می

شوند! یا اینکه ]مثلًا[ فرض کنید قدر قشنگ میمت همۀ مؤمنین اینو چهرۀ معمولی دارد! نه اینکه در روز قیا
که مردها آنقدر زیبا بشوند، مثل اینایی که خلاصه شما شاید بهتر از ما بدانید، نه! همین صورت مادی و ظاهری، 

خودشان ها را که در اینجا هستند، در خواب به همان صورت در همین دنیا در آنجا ]نیز[ هست، لذا شما خیلی

                                                      
 اشاره به نحوه چاپ عکس در زمان قدیم که پرینتر به آن معنا رواج نداشت. )محقق( 1
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اند ]و الّا[ تفاوتی ندارند. ]پس[ این چه علتی تر شدهمقدار جواناند، حالا ]نهایتاً[ یک]که[ فرقی نکردهبینید می
گیرند شود قرار میهایی که یک ناخنشان هم در این دنیا پیدا نمیها وقتی که در مواجهۀ با حوریدارد که همین

کند تا اینکه یک دقیقه پیش او باشد و با او انس بگیرد ]امّا[ او إبا اس میها به او عجز و التمقدر این حوریآن
کنیم؟! خواهد سرش را با اینها گرم کند. این چه جمالی دارد که ما آن جمال را مشاهده نمیکند و اصلًا نمیمی

رود شته باشد که میکند؛ اگر تنفر داواسطۀ جمال این ]مؤمن[، به او توجه پیدا میچون بالأخره آن حوری به
واسطۀ او، این اش وجود داشته باشد و بهشود الآن این مؤمن در نفسدنبال کارش. چیزی که موجِب میبه

رسد! قیافه ظاهری شود، آن چیست؟! اگر قیافۀ ظاهری است که به گَرد حوری نمیحوری دارد متوجّه او می
 ه کجا! این از قیافۀ ظاهری.او کجا و آن حوریۀ بهشتی که الآن در کنار او نشست

]امّا[ اگر قیافه باطنی را هم بخواهیم نگاه کنیم ]سوال این است که[ در این باطن چه چیزی است؟! در 
کند که ]این حوریه[ با آن مقام و جمالی که این باطن چه نهفته است و این باطن حکایت از چه چیزی را می

اهد یک ناخن خودش را به همۀ دنیا نشان بدهد دیگر همه از زندگی دارد که اگر او در این دنیا بیاید و بخو
کشند، ]حالا[ او با این موقعیتِ خودش چطور جمال ]مؤمن[ را احساس کرده است؟! پس معلوم دست می

کنیم ای بالاتر از مرتبۀ صورت دارد، و صورت او را ما در مادّه و در مثال مشاهده میشود که جمال، یک مرتبهمی
دهیم. ولی حقیقت او یک حقیقت مافوقی است که تا انسان از آن حقیقت بین آنها قیاس و مقایسه قرار میو 

 کند.مافوق در وجودش حاصل نشود، آن معنا را ادراک نمی
 تعالیٰ برای اولیاءادراک جمال حقیقی باری

رسند که جمال حقیقی را و اولیاء در سیر و حرکت خودشان به یک مراحلی می 1گویند: سُلّاکلذا می
کنند تا اینکه به آن مرحلۀ اعلا برسند. ! بلکه مقداری از آن را ادراک میبواقعیتّه و بشدتِّهکنند؛ لکن نه ادراک می

کنند! د، همه قالب تهی میاش را به همۀ عالم امکان بدهنذرهبینند که آن جمال را اگر یکیعنی جمالی را می
طورکلّی از همۀ عالم دست کنند که بهاینها شوخی نیست! اینها واقعیّت دارد! اینها جمالی را مشاهده می

بینید که خیلی ]از اولیاء[ هستند که خلاصه خیلی کاری ]با دنیا[ ندارند، اینکه ]باید[ کشند! ]مثلًا[ شما میمی
 ای همین جهت است.آنها را به کثرت توجه داد، بر

حالا اگر از آنها سؤال کنیم که آن جمال در آنجا چه رنگ دارد، آیا قرمز است یا نارنجی یا صورتی یا 
گوییم: آن جمال چه گویند: آنجا اصلًا رنگ وجود ندارد! میسفید یا سبز رنگ، است؛ هرچه سؤال کنیم می

گوییم: کمّ آن ا اصلًا وضعی وجود ندارد! میگوید: در آنجوضعی دارد و وضعش به چه کیفیّت است؟ می

                                                      
 جمعِ سالک. )محقق( 1
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گویند: آنجا بالاتر از مقولات است، جمال چیست؟ کیف آن جمال چیست؟ خصوصیّات آن جمال چیست؟ می
حالی که واقعاً جمال است و حقیقت آید، در آنجا مکان و زمان وجود ندارد؛ درعینکیف و کم اصلاً در آنجا نمی

بیند، بیند و یک رزق میبیند، یک حیات میبیند و یک علم میند؛ یعنی یک جمال میکدارد، این جمال فرق می
 بیند و...؛ اگرچه ممکن است که با همۀ اینها جمال ]را[ ببیند.یک قدرت می

[ یا]کنید یک غزل حافظ را حفظ می[ مثلاً ]آید شما یک وقتی یک علمی در ذهنتان می[ به عنوان مثال]
برید طرف طرف و آن لذّتی که از این حفظ کردن می کنید، حفظ کردن درس یکحفظ مییک مطلب درسی را 

طرف،  خورید، پر شدن شکم و سیر شدن یکفرض کنید که وقتی که شما غذا را می. کنددیگر است، او فرق می
 [.دیگر]طرف  برید یکو آن لذّتی که از خوردن این غذا می

مند مراه با او است تفاوت دارد. آن علمی که شما از او بهرهپس جمال با نفسِ خود آن شیئی که ه
برید تفاوت فراگیری و تعلّمِ این میآورد، با آن لذّتی که از وجود میای را بهشوید و در شما یک اندوختهمی

 گذاریم جمال.دارد. اسم آن را ما می
کند درک بکند؟ یقت را که درک میتواند آن حقیقتی را که آن حوری بهشتی، آن حقچه زمانی انسان می

ای آن وقتی که خودش بتواند همین حقیقت را در وجود خودش بیابد. یعنی آن موقعی که انسان به یک مرتبه
 !بمراتبِهموقع مستعدّ برای ادراک آن جمال حقیقی است؛ البتّه برسد که جمال را مافوق جمال ظاهری ببیند، آن

مند بشود که در تواند به آن بلاغ و آن وصول، متنعم و بهرهن وقتی میپس انسان در ادراک هر شیئی، آ
 وجود خودش باشد؛ اگر در وجود خودش نباشد، هزاری هم باشد فایده ندارد.

سینا را بیاورید و نزد یک دیوانه بگذارید، این دیوانه چقدر از ملّاصدرا مثال[ شما ملّاصدرا یا ابنباب]من
خدا ندارد. ]یا[ شما فرض کنید که کند؟! صفر! چون شرط اول، عقل است که این بندهیا بوعلی استفاده می

دانید ـ بیاورید و بگذارید ]مثلًا[ دانم اسمش چیست، خودتان ]احتمالًا[ میاول ملکۀ زیبای دنیا را ـ که نمی
ضَمُّ ار شما فرض کنید ای ندارد! یعنی انگگیرد؟! صفر! فایدهنزد آقامحمدخان قاجار، چقدر از او بهره می

مند واسطۀ[ آن چیز بتواند از او بهرهاست! چون در او، آن چیزی که باید باشد ]تا به الحجرِ علیٰ جنبِ الإنسانِ 
مخالف ]در فرد[ است؛ این در او وجود ندارد، وقتی که  1بشود، وجود ندارد، و آن چیز همان احساسِ اجتلابِ

 و صفر است.مندی این از اوجود نداشت، بهره
 شرط ادراک حقیقی انسان

بنابراین شرط اولِ استفادۀ انسان از یک نعمت و موهبت الهی استعداد انسان است برای آن ]نعمت[ ؛ 

                                                      
 کشیدن، جلب کردن. )محقق( 1
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خواهد به او افاضه بشود؛ که انسان مستعدّ باشد. مستعدّ یعنی چه؟ یعنی در وجود انسان همان شیئی باشد که می
 لا يعَرِفُ شیءٌ شیئاً إِلاَّ بما هو فیهِ منهُ.این باید باشد. 
مثال اگر بخواهد[ وجود زید را بابحقیقت وجود را ادراک بکند. ]من اگر انسان بخواهد هذا،بناءًعلی

بیند، یک چیز ظاهر است و آن، این است که زید مو دارد، این هم مو ادراک بکند، یک چیزی که از زید می
گوید: هر دوی دارد. پس بنابراین میبینید که او هم مو بیند و میزند، مو میش میدارد، دست به موی خود

بیند که هم ابرو دارد، بینی و لحیه دارد، زند و میمثال دست میباباینها دارای مو هستند. بعد فرض کنید که من
بیند کند و میند و مشاهده میبیخب این هم همینطور دارد، صورتِ ظاهر، بدن، سر و پا و... همه اینها را می

گوید:[ کند میرود داخل، ]به داخل بدن او توجه میمثال در طرف هست. یک خورده میبابکه همه اینها من
خب این شخص باید دل و روده و جگر و طحال و قلب و معده هم داشته باشد، چون خود من هم دارم. یک 

محفوظات هم داشته باشد و صُور مرتسمه در ذهنش باید وجود گوید: او باید رود داخل، میقدری دیگر می
داشته باشد و علوم و اشعاری را باید حفظ کرده باشد، احکام و مسائل و شرعیّات و شکیّات نماز را باید حفظ 

شود که واسطۀ صحبت کردنش مشخص میکند، بهکرده باشد، چون خود من هم اینها را دارم. صحبت که می
بیند خودش دارد، لذا ادراک مان ]محفوظات[ دارد. ]تمام[ اینها در همان حدّی است که میاین هم از ه

گنجد! گوید: یک چیزهایی هست که اصلاً در تصوّر نمیرسد که مینماید که او هم دارد. بعد به یک حد میمی
 گوید: نامربوط نگو؟ چون خودش آنها را ندارد.گوید: نامربوط نگو! چرا میمی

خاطر این است که[ آن بینیم، ]بهبنابراین این جهلی که الآن ما از افراد نسبت به حقیقت عرفان میپس 
گوییم: اگر ندارید، درست! خب بیایید و به آن ]مطلب[ برسید. کنند. ما میها ندارند و دارند انکار میبدبخت

کند گیری میآید و ]نه[ پیارد و نه میآییم! ]یعنی[ ندگویند نمیآید. و میاینجاست که جهل مرکب پیش می
دنبال آن مسئله برو، گویند: بهکند! در نداشتنش درست است و خب ندارد! ولی وقتی به او میو نه تعقیب می

 خواهم بروم!گوید: نمیمی
رسد، در آن حدودی است که خود او واجد است. امّا پس بنابراین مقداری که انسان به حقایق افراد می

تواند دیگر او را ادراک کند؛ رسد که دیگر در او وجود ندارد، نمیحدی میرود و بهتی که مقداری جلو میوق
 مقدار کمی.مگر به

 کلام افلاطون دربارۀ حقایق اشیاء در وجود انسان
د تمام حقایق اشیاء در وجو»دانم در کجا دیدم ـ و آن این است که: در اینجا افلاطون کلامی دارد ـ نمی
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این ]مطلب[ اشارۀ به همین نکته است که انسان  1«انسان همه مستقر است؛ إلا اینکه باید کشف حجاب بشود.
 بیند.بیند آنچه را که در خارج میکند، در وجود خود میوقتی که حرکت می

 2کردکرد *** آنچه خود داشت ز بیگانه تمناّ میها دل طلب جام جم از ما میسال

 اند.چیز داریم، إلا اینکه پرده بر آن افتاده و پرده بر روی آن انداختهمان همهما در وجود خود
 امکان رؤیت ماهیّات بر خلاف وجود

بینیم اینها ماهیّات وجود شیء است که برای ما مشاهَد است؛ حیوانیّت تمام آنچه را که ما الآن داریم می
بینیم[ رشد کند، نباتیّت او است که ]میبینیم[ فکر می]می رود، انسانیّت او است کهبینیم راه میاو است که می

دهند و این حقیقت ماهویِ خورد. همۀ اینها ماهیّات او است که دست به دست هم میکند و غذا میپیدا می
کنند. امّا وجود او چطور؟! آن وجود او که الان این را ساخته است، آن وجود شخص را برای انسان روشن می

صورت حیوان و نبات و ]امثال[ اینها درآمده واسطۀ او، آن حقیقت او که الان بهالان زید، زید است بهاو که 
است؛ چون وجود که نبات نیست، وجود که حیوان نیست، نبات و حیوان حدّ وجود هستند، انسان حدّ وجود 

د و این بقر، بقر باشد و است. آن وجود او که باعث شده است که زید، زید باشد و این درخت، درخت باش
ایم؟! ایم؟! نه! چرا ]به او دسترسی[ پیدا نکردهاین سماء، سماء باشد. آیا ما به آن وجود دسترسی پیدا کرده

ایم. ما الان در خودمان تأمّل کنیم؛ ما که هستیم؟ آیا ممکن است چون به وجود خودمان دسترسی پیدا نکرده
ما چه کسی هستیم و چه چیزی هستیم؟ آیا ممکن است ذهن شما به جایی  ای برسد که بفهمدذهن شما به نقطه

اید و به آن حقیقتِ ذات و کُنه خودتان حال در خودتان فکر کردهبرسد که بدانید [چه کسی[ هستید؟ آیا شما تابه
یفیّتی ای هستید؟! با چه ماهیّت و در چه کاید که ]شما[ چه کسی هستید و چه هستید؟ از چه مقولهرسیده

اید، الآن برای من بیان کنید تا ]اینکه[ من بگویم: بالاتر از او هم وجود دارد. اید؟ اگر رسیدههستید؟! رسیده
تواند که فکر کند، خب ]آیا مسئله[ کنم، انسان نمیمثال اگر بگویید:[ من شخصی هستم که فکر میباب]من

تواند فکر کند؛ ]آیا همین ین است؟! یک ماهیّتی که میهمین است و تمام شد؟! ]یعنی آیا[ حدّ وجودی ما هم
مثال یک حقیقت را در نظر بگیریم که ما در خارج باباست؟![ فکر چیست؟ فکر عبارت است از اینکه من

دیدیم با یک واقعیّت بسنجیم و ارتباط بین این دو را برقرار کنیم و خودمان را با این واقعیّت تطبیق بدهیم یا 
گویند: فکر. خب همین! آیا ممکن است که چیزی در عالم ظاهر وجود نداشته باشد یم؛ به این میتطبیق نده

و ما به او برسیم؟! بله، ممکن است؛ ]مثلًا[ ما در خواب به چیزهایی برسیم که در خارج وجود ندارند. پس ما 

                                                      
 .98الجمع بین رأیی الحکیمین، ص   1
 .142دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  2
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 های ظاهر هستیم.بالاتر از ظاهر و بالاتر از پدیده
شویم که آن بینیم که در ظاهر وجود ندارد. مسائلی را در خواب متوجّه میرا میامّا در خواب چیزهایی 

مسائل در ظاهر وجود ندارد. پس ما یک حقیقت داریم که در آن حقیقت مسائلی هست که در عالم مادّه نیست. 
مسائل در خواب ایم؟! یا نه تمام امّا آیا بالاتر از خواب هم حقیقتی وجود دارد که ما به آن حقیقت نرسیده

بینیم یک چیزهای دیگری هم هست که شود؟![ میشود؟! و یا در بیداری یا عالم مثال ]خلاصه میخلاصه می
گنجد. وقتی که دو رکعت گنجد، علم در صورت نمیگنجد؛ مثلًا محبّت در صورت نمیآنها در صورت نمی

شود یا در موقع قرائت قرآن یک برای ما پیدا میشود و حالتی خوانیم یک انبساطاتی برای ما پیدا مینماز می
گنجد. آن حال قرائت قرآن، از کجا آمده است؟! آیا از الفاظ شود که آن در صورت نمیحالی برای ما پیدا می

خیر، ما دهند! لفظ که چیزی نیست! آیا صورت مثالیّه است؟! نهآمده است؟! الفاظ که به انسان حال نمی
 هده نکردیم!ای مشاصورت مثالی

پس معلوم است که حقیقتی مافوق این الفاظ و مافوق صورت مثالی قرار دارد که آن ]حقیقت[، منشأ 
انبساطات ما است. پس حالا دیدید که نتوانستید به خودتان هم پی ببرید! حالا ]آیا[ فهمیدید که وجودتان یک 

غفلت داشتید از آنکه چه هستید؟! حالا فرض کردید و حال تصوّر میوجود اعلایِ از آن چیزی است که تابه
 اید، آیا بالاتر از او وجود ندارد؟! ممکن است وجود داشته باشد!کنید که به او هم رسیده

 عدم امکان ادراک حصولی وجود
ایم، چگونه ممکن است به حقیقت وجود پس بنابراین وقتی که ما به حقیقت وجود خودمان نرسیده

فرمایند: حقایق م خلایق احاطه و اشراف پیدا کنیم؟! اینجا است که مرحوم آخوند میزید، عمرو، بکر و تما
یعنی انسان، نسبت به این حقایق شهود داشته 1شود مگر به شهود حضوری. وجودیّه برای انسان منکشف نمی

واسطۀ یا بهشود[ موقع حقایق وجود ]منکشف میواسطۀ حضوری که دارد، آنها را در خود ببیند. آنباشد به
حدود و آثارشان انسان بیاید جنسی و فصلی درست بکند و این جنس و فصل را با هم ترکیب بکند و اسمش 
را حیوان بگذارد، باز جنس و فصلی درست کند و اسمش را نبات بگذارد، اسمش را جماد بگذارد، اسمش را 

د. اصناف را تقسیم بکند و اسمش را اشخاص ها را تقسیم کند و اسمش را اصناف بگذارانسان بگذارد. این نوع
بگذارد. پس بنابراین ]باید دقت داشت که[اشخاص و اصناف، انواع، جنس، فصل و...، حقایق وجودیِ افراد 

 رو[حقیقت وجودی آنها هنوز برای انسان مدرَک نیست.ایندهند، ]ازرا تشکیل نمی
 اشیاء کلام ابن سینا در ناتوانی انسان نسبت به درک حقایق

                                                      
 .53، ص 1الحکمة المتعالیة، ج 1
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 فرمایند:کلام ابن سینا هم در اینجا بسیار کلام شریفی است که می
رسد؛ آنچه انسان به آن رسد و به حقايق جنس و فصلِ حقیقی اشیاء نمیانسان به حقايق اشیاء نمی

 1کند.رسد آثاری است که حکايت از آنها میمی

دهند که حقیقت وجود یک حقیقتی حساب، ایشان این بحث را در این مسئله قرار میاینپس، روی
است که جنس و فصل ندارد. آن معنایی را که ]سابقاً[ خدمتتان عرض کردیم، یک معنای متعارفی بود که از 

رسید، دیگر در مثال شروع کردیم تا شما را رساندیم به یک جایی که در آنجا وقتی که به آن حقیقت وجود می
، کم نیست و دیگر این خصوصیّات نیست. چیزی که نه کم داشته باشد آنجا کیف نیست، در آنجا مقوله نیست

چنین شیری دیگر داخل در مقولۀ همو نه سایر خصوصیّات؛ مثل شیری است که بی یال و دم و اشکم باشد؛ یک
اسد نیست، این شیر داخل در مقولۀ حیوان و حیوانِ مفترس قرار ندارد، این حیوان، حیوانی است که شکل 

ای بافته بود و بینند. شخصی حولهها او را میزادهباشد که فقط حلالای می، رنگ ندارد، مثل آن حولهندارد
این چیزی است که نه داخل در تحتِ مقوله است؛ و نه داخل در تحتِ   بیند.گفت فقط حلال زاده آن را میمی

مان[ حقیقت وجود است، که آن کم و کیف و نه ]داخل در[ جنس و فصل و حدود است بلکه این چیز، ]ه
کنیم. کند، همین ]چیزی[ است که ما از آن جنس و فصل را انتزاع میحقیقت وجود، وقتی تعیّن پیدا می

 ذلک است.گوییم: این انسان، آن حیوان، آن شجر، آن بقره و امثالمی
افراد، جنس  ها مخفی کرده است. پس آن حقایق وجودیآن حقیقت، خودش را درون این جنس و فصل

گویند: هویّات بسیطه که این هویّات بسیطه نه جنس دارند و نه فصل دارند. بلکه و فصل ندارند؛ اینها را می
 2این جنس و فصل .....

عروضی که منظور هست، نه به معنای عرَض است که در خارج موضوعی داشته باشد و یک حقیقتِ 
ذلک. ]بلکه منظور این است که[ خود همان هویّتِ ف و امثال]دیگر[ بیاید به آن عارض بشود، مثل کم و کی

گیرد. لذا عبارت است از ماهیّتی که بر او عارض شده است. ]یعنی[ آن شکل گرفتن بسیطه، به خودْ شکل می
نظر شکل، جدای از بقیّه کند، ما اسمش را تواند خودش را به شکل دربیاورد و خودش را از نقطهاو و اینکه می

 گذاریم.ات میماهیّ
شود یا بگوییم: ماهیّت، عارض بر وجود کند؛چه بگوییم: وجود، عارض بر ماهیّت میو فرقی نمی

ای نیست بلکه عرض شود. همۀ اینها یکی است. زیرا منظور از عرض در اینجا، عرض اصطلاحیِ مقولهمی

                                                      
 .34التعلیقات، ص   1
 (محقق«. )هانس کریستین آندرسن»اشاره است به داستان معروف  2
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یا  الزيدُ موجودٌ توانیم بگوییم: یشود. بنابراین م؛ یعنی این حمل بر او می1عنوان صرف حمل استفقط به
 اینکه اعراض تسعه باشند.. منظور از عرض فقط حمل است نهالموجودُ زيدٌ توانیم بگوییم: می

 ادراک وجود تنها با علم حضوری
آورد که این آثار و اعراض و خصوصیّات از او ای درمی]باید دقت کرد[ که این وجود، خود را به نحوه

بریم به خصوصیّت این وجود؛ امّا حقیقت آنها را ما از این آثار پی می وقتکنند. آنا میبروز و ظهور پید
توانیم ادراک کنیم، چون رسیدن به حقیقت وجود در وقتی توانیم بفهمیم بلکه فقط خصوصیّت ظاهر را مینمی

بقیّه هم برای انسان  واسطۀ آن جنبۀ تجردی، هویّاتاست که برای انسان آن جنبۀ تجردی حاصل بشود، و به
 روشن و منکشف بشود.
در مورد عیوب ديگران نیز صدق  «لا يعُرَفُ شیءٌ شیئاً الّا بما هو فیه منه»تلمیذ: آيا قاعدۀ 

کند و ادراک کامل از عیوب ديگران نیز به همین نحو است يا خیر؟! يعنی آيا آن عیوب در خود او می
باشد؟! اگر انسان نحو ديگری مینمايد؟! آيا مسئله بهباشد و آنها را در ديگران هم ادراک مینیز می

 «تعُرَفُ الأشیاءُ بأضدادِها»دش هم هست؟! پس قاعدۀ عیوب کسی را متوجّه بشود، آيا آن عیب در خو
تواند بفهمد؛ خاطر سنخیتّی که در او است میشود؟! اگر قضیهّ اين باشد، انسان فقط از اين راه بهچه می

کند، آيا اين جنون در او هم دهد که فلان شخص ديوانه است و او را معالجه میمثلًا طبیبی تشخیص می
 دهد.تشخیص میهست که آن طبیب 

بیند، عدم عقل را هم در کند؛ یعنی عقل را در خودش میاستاد: آن خلأ را در خودش احساس می
 بیند.خودش می

 تلمیذ: اين که سنخیتّ نشد!

بیند.[ بیند، یعنی هر دو را دارد ]میبیند و ]هم[ غیر عقل را میوقت ]هم[ عقل را میاستاد: ببینید، یک
شود؟ وقتی که انسان بتواند در و دیوانه است و عقل ندارد چه موقع برای انسان پیدا میاحساس اینکه الآن ا

تواند تواند آن را تصوّر کند ]پس[ نمیوجه نمیهیچخودش دیوانگی را مجسّم کند. اگر انسان در خودش به
ای ه اگر یک دیوانهکند که این چیست! فرض کنید یک بچه سه سالطور گیر میبگوید: او دیوانه است و همین

کنند. کند، دیگران نمیگوید: کارهایی که این میکند! یعنی میطور تعجب میرا جلوی آن بگذارند، فقط همین
تواند تواند در ذهنش نبودِ عقل را تحلیل کند، لذا اسم جنون را نمیگوید: این دیوانه است. یعنی نمینمی

اسم جنون را بگذارد؟ کسی که توانسته در ذهن خودش فوراً با کامپیوترِ تواند بر این دیوانه بگذارد. چه کسی می
کند، بعد گفته پس ذهنش، عقل را از خودش گرفته و دیده وقتی که عقل را از خودش بگیرد همین کارها را می

ش من عقل دارم، چون این چیزی را که در من هست او ندارد، پس او دیوانه است. همۀ اینها را ذهن با خود
بیند که جایگزین عدم، ملکه است، بیند؛ منتها الآن میکند. یعنی استعداد عدم را در خودش میمقایسه می

                                                      
 گویند. )محقق(می« عَرَضی»اصطلاحاً بدان  1
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 ]یعنی[ ملکه در ذهنش هست نه عدم.
 تلمیذ: يعنی درواقع فهمیدن عیوب ديگران هم همین است.

 استاد: بله، آن هم همین است.
؟! نه! آن شخص عدم را در 1ه واقعاً عیب داردلذا اگر یک شخص معصوم باشد، ]آیا[ باید بگوییم ک

 بیند.خودش می
ممکن است که انسان در یک حالت اصلًا عیبی نبیند، ]یعنی[ ممکن است حالاتی برای انسان پیدا شود 

تواند به کسی عیب بگذارد. یعنی چیز را به نظرِ توحید ببیند، دقیقاً در آنجا اصلاً نمیکه در آن حالت، انسان همه
گوید: کار خوبی انجام داده است و درست انجام داده ر شمر آمد سر امّام حسین علیه السّلام را هم برید، میاگ

بیند و خودش را هم آلت و تواند عیب بگذارد! چون در آن موقع تمام اشیاء را آلی میاست. یعنی ابداً نمی
و خوبی در آنجا مطرح باشد. پس در آن نقطه، بیند. دیگر در آنجا اصلًا کثرتی نیست تا اینکه عیب واسطه می

که شما به کثرت آمدید، توانیم بگوییم: هیچ عیبی وجود ندارد، چون اصلًا در او عیب نیست! امّا همینما می
 آورد.کثرت همه چیز را با خودش می

 تلمیذ: پس بايد قید کثرت به مطلبشان اضافه بشود.

 استاد: عیب ندارد، اضافه کنید.
 : امّام علیه السّلام چطور؟تلمیذ

 بیند.استاد: او هم کثرت دارد. اگر امّام علیه السّلام هم در این حال باشد، اصلًا عیب نمی
دانند به چه دلیل تواند کلّ عالم را تشکیل بدهد پس اينکه انسان را اشرف میتلمیذ: هرشیئی می

هم حقیقتش با تمام ذرات وجود مشترک  که يک دانه گلاست؟ صفات جمال و جلال در او هست، درحالی
 است.

تواند، در صورتی است که آن تهیّؤ و امّادگی در او قرار داده شده باشد. ولی استاد: ببینید در اینکه او می
 آیا قرارداده شده است؟! 

تلمیذ: حقیقت وجود، حقیقتش با همه یکی است مثلًا تمام ذرّات وجود در یک حقیقت مشترکند آنهم 
 قت وجود است.حقی

استاد: در حقیقت وجود همه یکی هستند و آنجا دیگر جای تعیّن نیست. آنکه همه عالم را تشکیل بدهد 
دیگر معنا ندارد. چون حقیقت وجود، یکی است پس دیگر در آنجا نه عالَمی هست و نه اشیائی هست؛ دیگر 

در او یک تهیّؤی هست و یک حصۀ وجودی تواند، یعنی گویید: او میکه مییک وجود بسیط است. امّا همین
 تواند.بیشتری در او هست که این حصۀ وجود، قابلیّت دارد که همۀ کثرات را حیازت کند و او نمی

                                                      
دهد که معصوم هم عیب دارد که توانسته به عیوب ما علم پیدا کند نکه معصوم به عیوب ما علم دارد نتیجه نمیتوضیح:یعنی ای 1
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 توان کل عالم را درست کرد حقیقت بسیطه است!تلمیذ: پس اينکه با يک دانۀ گل می

تواند همۀ عالم را ی قرار بگیرد میبله، حقیقت بسیطه است. و آن حقیقت بسیطه اگر در شرایط مناسب
کند و این حقیقت اش فرق نمیتواند پیغمبر بشود! چون حقیقت وجودیتشکیل دهد. حتّیٰ یک ذره هم می

 شود.وجودی در شرایط مساعد پیغمبر می
کند و همۀ کند و با آنها عینیتّ پیدا میشود و همۀ اشیاء را ادراک میتلمیذ: اينکه شخص فانی می

 کند چه معنايی دارد؟یاء را حیازت میاش

توانید از همان اول کند. شما نمیرود همۀ آنها را حیازت میاستاد: در مرتبۀ کمال وقتی که دارد بالا می
روید تمام آن مراتب تا مرتبۀ دهم پای خود را روی پلۀ دهم بگذارید و به پشت بام بروید! وقتی که دارید می

 کنید.را هم طی می
گردد آيا در مقام بقاء، انسان و حیوانی که رشد کرده و... را در مقام یذ: وقتی که به دنیا برمیتلم

 کند؟!ثبوت حیازت می

شود و همه را به تفصیل ها برایش برداشته میاستاد: چون تمام اینها در وجود خودش هست و پرده
د حیوان شده و بعد انسان شده، همۀ اینها را که بیند. تمام آنچه در وجود جماد بوده و بعد نبات بوده و بعمی

بیند. بیند و حقیقت نباتیه را میکند. یعنی حقیقت جمادیّه را میدر وجود انسان بوده به تفصیل مشاهده می
کاری شده تا اینکه این رشد کرده است. ما کند چه چیزی در نبات دستفهمد که در آنجا که رشد میمی

 نمیفهمیم!
ایم و رشد کرده است؛ امّا اینکه چه اثری پیدا شده است بینیم که آب به پای درخت ریختهما فقط می

شود؟! فهمید که چه حالات مختلفی در شما پیدا میفهمد. ]آیا[ شما در خودتان این قضیّه را نمیانسان نمی
 طور است... همینشود. و این در نبات و حیوان و ملَک و.گویند: این خصوصیّات پیدا میامروزه می

مختصّ به حقیقت وجود نیست بلکه بايد تمام  «لا يعَرِفُ شیءٌ شیئاً إلا بما هو فیِهِ مِنه.تلمیذ: پس 
 تعینّات هم دخیل باشند.

 گوییم من اول از مثال شروع کردم که به آن حقیقت وجود برسیم.ما هم این را می مَرحَباً بناصِرِنااستاد: 
 محمدو آل اللهَمّ صلّ علی محمد
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 اصطلاحات درس
واسطه حقیقت معرفت/علم: به معنای شناخت و آگاهی. در این درس به علم حضوری یعنی شناخت بی

 و علم حصولی یعنی شناخت باواسطه و از طریق مفاهیم ذهنی اشاره دارد.
شودکه ما اغلب فقط آثار و لوازم ذات و ماهیّت واقعی موجودات. در این درس گفته می حقیقت اشیاء:
 ها را.شناسیم، نه حقیقت وجودی آنو ماهیّات اشیاء را می

شود که حقیقت وجود جنس و فصل ندارد و با وجود: اصل و اساس هستی. در این درس تأکید می
 ز طریق شهود حضوری.مفاهیم و صور ذهنی قابل ادراک نیست، مگر ا

 آید. مثل انسانیت، حیوانیت.ماهیّت: چیستی یک شیء؛ آن چیزی که در پاسخ به ما هو، می
ناپذیر هستند و جنس و فصل ندارند. اینها فراتر از مقولات هویّات بسیطه: حقایق وجودی که تجزیه

 گیرند.ذهنی ما قرار می
 شود.سیدن به تجرد شرط ادراک حقیقت وجود دانسته میتجرّد: رها بودن از قید ماده، زمان و مکان. ر
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